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 ما می گوئیم:

 آن است که: مرحوم صاحب فصولدر جواب به برهان سوم  مرحوم آخوندما حصل فرمایش 

واجبب  « تمکن از وصول»مقدمه به خاطر وصول به ذی المقدمه واجب نشده است بلکه به خاطر  اولاً: .1

 شده است.

 بر فرض که به خاطر وصول واجب شده باشد: ثانیاً: .2

جب می شود، واجب می شود حتی اگر وصول حاصل نشبود رراکبه:   آنچه به خاطر وصول به غیر وا

اخذ  «مقدمه»در « وجود خارجی غیر»واجب است، لازم می آید « وصول +مقدمه »اگر کسی بگوید 

 )ذی المقدمه( هم وجوب نفسی داشته باشد و هم وجوب غیری.« غیر»شود و این یعنی 

 وجوب نفسی رراکه:یک شی نمی تواند هم وجوب غیری داشته باشد و هم   .3

 این اجتماع مثلین است. اولاً

دور لازم می آید )وجوب مقدمه متوقف بر وجود ذی المقدمه، وجبود ذی المقدمبه متوقبف ببر      ثانیاً:

 وجود مقدمه، وجود مقدمه متوقف بر وجوب مقدمه؛(

در ایبن  خلاف فرض است )رراکه فرض آن بود ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است در حالیکبه   ثانیاً:

 فرض مقدمه متوقف بر ذی المقدمه شد(
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 سپس به این نکته اشاره می کنند که ره ریزی باعث شده که صاحب فصول به اشتباه بیافتد:مرحوم آخوند 

و لعل منشأ توهمه خلطه بین الجهة التقییدية و بین التعلیلیة هذا مع ما عرفت من عدم تخلف هاهناا  »

 1«ولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسی فافهم و اغتنم.و أن الغاية إنما هو حصول ما ل

 توضیح:

وصول به ذی المقدمه، علّت وجوب مقدمه است و قید آن نیست)اگر علّت را وصول به ذی المقدمه  اولاً .1

 دانیم(

را  بدانیم، همیشه اتیان مقدمه این نتیجه «امكان تحقق ذی المقدمه»اگر علّت جعل حکم را حصول  ثانیا: .2

 در بر دارد.

 تا کنون گفتیم:

 صاحب فصول سه دلیل بر عدم وجوب مقدمه غیر موصله اقامه کرد. .1

 عقل تنها به وجوب مقدمه موصله حاکم است. اول(

 آمر می تواند به عدم وجوب مقدمه غیر موصله حکم کند. دوم(

 امر تابع غرض است و غرض از وجوب مقدمه وصول به ذی المقدمه است. سوم(

 نقد بر اصل مدعای صاحب فصول ایراد فرمودند: 4وم آخوند )بنابر نظر برخی( مرح .2

 )الف(غرض از امر به مقدمه امکان وصول به ذی المقدمه است و نه وصول به ذی المقدمه  اوّل(

 )ب(سخن صاحب فصول به معنای انکار وجوب مقدمه در غالب واجبات است  دومّ(

، امر به مقدمه ساقط می شود، پس امبر ببه ذات مقدمبه تعلبف گرفتبه      مسلّماً با انجام ذات مقدمه سومّ(

  )ج(است

سقوط امر مقدمه بدون وصول به ذی المقدمه تنها به سبب اطاعت بوده است، پس امبر ببه ذات    چهارم(

 )د(مقدمه تعلف گرفته است.

 هر سه دلیل صاحب فصول را رد کردند.مرحوم آخوند  .3

                                                      
 .122ص کفایة الأصول )طبع آل البیت(،   .1
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 مباحث مطرح شده می پردازیم. اکنون به نقدهای بزرگان به این

 بر اولین دلیل مرحوم آخوند: )مطلب الف(: مرحوم اصفهانینقد 

است اشبکال مبی    «امكان وصول به ذی المقدمه»بر این نکته که غرض از ایجاب مقدمه،  مرحوم اصفهانی

 کند و می نویسد:

العدمی، و هاو    -أحد امور: إما الاستلزام -عند المشهور -الموجود فی جمیع المقدّمات الملاك أن»

ما يستلزم من عدمه العدم، كما نصّ به صاحب التقريرات أ، و إما امكان حصول ذی المقدماة، و إماا   

 خدوش:التمكّن من ذی المقدّمة و القدرة علیه، كما فی كلماته ب )قدسّ سرهّ(. و الكل م

أما الاستلزام العدمی فهو لازم العلیة بأنحائها لا حقیقتها؛ لأن حقیقة المقتضی متقوّمة بترشاح مقتضااه   

منه، و حقیقة الشرط متقومّة بمصححیته لفاعلیاة الفاعال و متممّیتاه لقابلیاة القابال، و حقیقاة المعادّ        

عان ثبوتیة يلزمها عدم المعلول عند متقوّمة بكونه مقرّبا للمعلول إلى علّته، و كل هذه الخصوصیات م

 عدمها.

و أما الإمكان: فإمكان المعلول ذاتا بالنظر إلى ذاته، و إن كان علتاه مساتحیلة، و إمكاناه الوقاوعی     

يتبع إمكان علته لا وجود علته، فلا يكون أثر وجود العلة إمكان المعلول و لو وقوعیا، و أما الإمكان 

فهو بالإضافة إلى الأفعاال الاختیارياة المتوقّاف إمكانهاا      -جود دائماالذی هو لازم الو -الاستعدادی

الاستعدادی على وجود القدرة و القوة المنبثةّ فی العضلات و إن كان من لوازم وجود المقدّمة، إلّا أنّ 

مقدّمة وجوبیة، و الكلام هنا فی المقدمة الوجودية، و أما بالإضاافة   -أعنی القدرة -مثل هذه المقدّمة

إلى غیر الأفعال الاختیارية فلا إمكان استعدادی إلّا فی المقتضی، فإناه الاذی يكاون وجاوده وجاود      

مقتضاه فی مرتبة ذاته، دون غیره من المقدّمات كالشرط و المعادّ، فكیاف يمكان جعال إمكاان ذی      

 المقدمة استعداديا من لوازم وجود المقدمة مطلقا؟!

كماا هاو    -ة علیاه فهاو مان لاوازم القادرة علاى المقادمّات       و أما التمكّن من ذی المقدمة و القادر 

لا من لوازم وجودها. نعم مع عدم المقدّمة يمتنع وجود ذيها امتناعاا باالغیر، لا ذاتاا و لا     -المعروف

وقوعیا و لا استعداديا، فلا يمنع عن تعلّق التكلیف به، و لا واسطة باین الامتنااب باالغیر، و الوجاوب     

أثر وجود المقتضی ترشاح مقتضااه مناه، و أثار      -كما مرّ -ر وجود المقدمة، بلبالغیر؛ حتى يكون أث

 تاارة وجود الشرط تمامیة الفاعل و القابل، و أثر وجود المعدّ قرب المعلول من علته، و هذه المعانی: 
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فاعل بالقوة، و المقتضى ثابات   -بلا اقتران بالشرط -بالقوة، و اخرى بالفعل، فالمقتضی الموجود فقط

 -لا اقتاران بالمقتضای  با  -بثبوته، لا بثبوته الخاا  فای نظاام الوجاود، و الشارط الموجاود فقاط       

مقرّب بالقوة، لا بالفعل، و مع  -بلا تأثیر فعلی -مصحّح للفاعل بالقوةّ لا بالفعل، و المعدّ الموجود فقط

اقتران كلّ واحد بالآخر يكون تلك المعانی فعلیة، فالفاعل فاعل بالفعل، و الشرط مصاحّح بالفعال؛ و   

 1«المعدّ مقرّب بالفعل.

 توضیح:

 بنابر نظر مشهور در همه مقدمات، یکی از ملاک های زیر موجود است: .1

 استلزام عدمی: آن مقدمه ای که از عدم آن عدم ذی المقدمه حاصل می شود. الف( .2

امکان حصول ذی المقدمه: آن مقدمه ای است که اگر نباشبد ذی المقدمبه امکبان ت قبف خبارجی       ب(

 ندارد.

ه: آن مقدمه ای که اگر نباشد، مکلّف، قدرت بر انجام ذی المقدمبه  تمکن مکلّف به ایجاد ذی المقدم ج(

 ندارد.

« ممكن الوجود»فرق ملاک دوم و سوم آن است که در ملاک دوّم، اگر مقدمه نیآمد، اصلاً ذی المقدمه ] .3

نمی شود ولی در ملاک سوم ذی المقدمه ممکن است ولی مکلّف بدون مقدمه نمی تواند آن را موجبود  

 [کند.

 سه ملاک باطل است:هر  .4

استلزام عدمی باطل است رراکه رنین نکته ای، لازمه هر علّت و معلولی است )که اگبر علّبت نباشبد،     .5

معلول هم نیست( ولی این معنی، معنای علّیت نیست و معنای علّیت، یبک معنبای وببوتی اسبت پبس      

 پیدایش مقدمه به خاطر معنای وبوتی است.

                                                      
 .131، ص2نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج.  1
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باشد رراکه: ممکن الوجود بودن هر ریز )ذی المقدمه( عبارت است از  امکان ذاتی هم نمی تواند ملاک .1

و ربطی به بود و نبود علتش ندارد. )و حتی اگر علّبت آن م بال    ؟ممکن است یا نه« ماهیةً»اینکه آیا 

 باشد، ماهیت می تواند ممکن باشد.(

ربطی به ت قف علّبت و  و ؟ امکان وقوعی هم عبارت است از اینکه آیا علّت این شی ممکن است یا نه .7

 عدم ت قف علّت ندارد. )پس اگر علّت موجود نباشد، معلول باز هم ممکن ذاتی و ممکن وقوعی است(

]توانایی مقدمه برای وصول « امكان رسیدن مقدمه به ذی المقدمه»امکان استعدادی هم عبارت است از  .8

استعداد وصول به ذی المقدمه را دارد  به ذی المقدمه، اگر نسبت به مقدمه سنجیده شود می گوئیم مقدمه

وصول به ذی المقدمه امكاان اساتعدادی اش در   » و اگر نسبت به ذی المقدمه سنجیده شود می گوئیم 

 «مقدمه هست.

ملاك در ايجااب  »امکان استعدادی از لوازم وجود مقدمه است ولی اگر مراد مشهور از اینکه می گویند  .9

در « با ايجاد مقدمه امكان استعدادی ذی المقدمه فراهم شاود. »آن است که  «مقدمه، تحقق امكان است،

 جواب می گوئیم:

کلف قدرت بر انجام عمل پیدا می کنبد  اگر مراد آن است که: در افعال اختیاری، بعد از ت قف مقدمه، م  .12

 و رون قدرت پیدا می کند، مقدمه امکان استعدادی برای تبدیل شدن به ذی المقدمه را می یابد.

با توجه به این نکته، اگر قبل از ت قف مقدمه، امکان استعدادی نبوده اسبت پبس مکلّبف     ما می گوئیم:

ت قف مقدمه، وجوبی نسبت به ذی المقدمه در کار  قبل از ت قف مقدمه، قدرت نداشته است، پس قبل از

 نیست و این یعنی مقدم را شرط وجوب ل اظ کرده اید.

امکان استعدادی ت قف ذی المقدمه از ابتدا موجود بوده است و با وجود مقدمبه ایبن   ]به عبارت ديگر:  .11

المقدمبه از قببل از    امکان تقویت شده است )و استعداد بیشتر شده است( کما اینکه قدرت بر اتیان ذی

مقدمه بوده است یعنی عبد می توانسته با انجام مقدمه به ذی المقدمه برسد. پس ایجباد مقدمبه امکبان    

 [استعدادی را پدید نیآورده است.

 


